
ایشــان را کاملاً تقویت کرد و مایه رشــد بیش از پیش ایشــان 
شــد. شاید عده ای بگویند هدف ایشــان از نماز خواندن در 
کاخ کرملین بیشــتر این بود که اســلام را ترویج کنند، اما باید 
گفت ایشــان در کاخ کرملین نماز خواند، چون مقید به نماز 
اول وقت بود. از نظر ایشان خدا محور همه چیز و مردم هم 
چون رضایت آنها منجر به رضایت پروردگار می شود، در طول 
این محور هستند. در نتیجه با وجود این حجم از پرکاری و 
در عین اینکه مردم برایشان مهم هستند، ولی اصلاً برایشان 
اهمیت ندارد که آیا مردم ایشــان را دوست دارند یا ندارند. از 
نظر ایشان تصمیم درست را باید انجام داد و نباید به این فکر 
کرد که با این تصمیم مقبولیت در نزد مردم چقدر افزایش و 
یا کاهش پیدا می کند. ایشــان همواره می گفت محبوبیت را 
خدا ایجاد می کند. ما نباید برای اینکه مردم خوششان بیاید، 
کار اشــتباه را انجــام بدهیــم. یکی از ویژگی های بســیار مهم 
آقــای رئیســی یک رویی ایشــان بود. گاهی عصبانی می شــد 
و ده دقیقــه بعــد بــا همــان فــردی کــه وی را مؤاخــذه کــرده 
بــود، خــوش و بش می کــرد. هم آن خوش و بشــی که می کرد 
خالــص بــود و هم عصبانیتــش. هر حرفی، هــر موضوعی که 
پیش می آمد را صرفاً با خود آن فرد مطرح می کرد. این کاری 
است که مسئولین در عالم سیاست نمی کنند. ایشان اجازه 
نمی داد کسی پشت سر دیگری حرف بزند و بلافاصله حرفش 
را قطع می کرد، ولی وقتی خودش با آن فرد رو در رو می شــد، 
گر لازم می شد، داد و فریاد هم می کرد. مؤاخذه اش می کرد و ا

یــک روایتــی در مــورد قیمــت ارز داریــم کــه ایشــان در   
آن مــورد به مســئولین امــر تذکر جــدی دادنــد، در جریان آن 

هستید.
دقیقــا نمی دانــم منظورتــان کــدام اســت امــا در دوره ای که 
قیمت ارز شــروع به بــالا رفتن کرد و به 60 هزار تومان رســید، 
عده ای از ستاد اقتصادی دولت آمدند پیش ایشان و گفتند 
بخشی از این افزایش قیمت ارز به علت افزایش نقدینگی و 
اجتناب ناپذیر است و ما نمی توانیم جلویش را بگیریم. ایشان 
گفتند این افزایش قیمت ارز فقط یک افزایش قیمت ساده 
نیست، روی قیمت همه کالاها تأثیر می گذارد و مردم را تحت 
فشار می گذارد. بنابراین هر طور هست باید قیمت را کنترل 

کنید. ایشــان در جلسه ای با عصبانیت شدید فریاد می زد و 
می گفت: »برمی گردید به سازمان ها و وزارتخانه ها و دفاترتان 
و هر کسی که ادعا می کند نمی شود ارز را کنترل کرد، بلافاصله 
برکنار می کنید.« این عصبانیت ها و داد و فریادهای ایشــان 
هــم اثــر خودش را می گذاشــت و موجب می شــد مســئولین 
مربوطه بروند و به فکر چاره باشند. کما اینکه پیش بینی ای 
که نشــان مــی داد قیمــت ارز به بــالای 70 هزار تومان برســد، 
محقــق نشــد و قیمــت دلار زیــر 50 هــزار تومــان قــرار گرفت. 
گر  اخلاق ایشان این بود که کار باید سریع انجام شود. یعنی ا
امشب حتی شده یک ساعت هم وقت داریم، از این فرصت 
استفاده کنیم و کار را تا جایی که ممکن است پیش ببریم و 
فردا بعد از نماز صبح باز هم ادامه بدهیم. ایشان یک تکیه 
کلامی داشتند که به برخی از وزرا می گفتند: »خدا کمی از این 

صبری که شماها دارید را به من بدهد.«
گر خداوند متعال  به نظر بنده ایشان به نحوی کار کرد که ا
از ایشــان ســئوال کنــد کــه وقتــت را در این هــزار روز ریاســت 
جمهــوری چــه کــردی؟ ایشــان کامــلاً روســفید اســت. هیچ 
دقیقه و ساعتی نبود که مشغول پیگیری کارها نباشد. انگار 
به ایشــان الهام شــده بود که هشت ســال فرصت ندارد و لذا 
می گفت هر کاری که هســت باید همین الان انجام بدهیم. 

چه کسی گفته که ما هشت سال فرصت داریم؟

برخی از رســانه ها می گویند شهید رئیسی فریب   
آمارسازی های زیردستانش را خورد صحت دارد؟

این حرف ها بیشتر شیطنت رسانه ای هاست، ایشان به آمار 
رســمی تکیه نمی کردند و خودشان مستقیماً از کف میدان 
و بــازار رصد می کردند. حتی برخی را می گماردند که بروند در 
بازار صحت سنجی کنند. در سال اول وقتی آمار اشتغال را به 
ایشــان ارائه دادیم، ایشــان با وســواس زیادی می گفتند این 
را به من ثابت کنید. طوری که ما مجبور شــدیم آمار را با کد 
ملی و شــماره تلفن افرادی که مشــغول به کار شده و حدود 
یک میلیون نفر بودند خدمت ایشان ارائه بدهیم و بگوییم 
گــر بخواهیــد می توانیــد تمــاس بگیریــد و صحت ســنجی  ا
کنید. خیلی حواس شــان بود که کسی سرشان کلاه نگذارد. 
اینکــه سیاســت ها و اقدامات چقدر درســت بود، یک بحث 

جداســت. تیــم اقتصــادی یــک تصمیــم کارشناسی شــده و 
جمعــی گرفته و ایشــان هم موافقت کــرده، ولی در خصوص 
ارزیابی عملکرد هیچ کس نمی توانست ایشان را فریب بدهد. 
چون این بخش قضیه خیلی برایشــان مهم بود و به همین 
گر احســاس می کردند کســی دروغ می گوید، به شدت  علت ا

برمی آشفتند.

لطفــاً در خصوص اینکه شــهید آیت الله رئیســی   
در چــه شــرایطی دولــت را تحویــل گرفــت و ایــن دولت 
تــا پایــان شــهریور ۱۴۰۰ چــه وضعیتــی داشــت توضیــح 

بدهید.
یکی از نقاط قوت ایشان که می شود در عین حال به عنوان 
نقطه ضعف هم در نظر گرفت، این بود که بسیاری از مسائل 
و مشکلاتی که از گذشته آمده بود را بیان نمی کردند و از این 
جهت واقعاً ما را کلافه می کردند. گاهی ما اعتراض می کردیم 
که این مســئله ای است که از قبل وجود داشته، ولی ایشان 
می گفتنــد مــا نبایــد مــردم را ناامیــد کنیــم و مرتــب حــرف از 

مشکلات دولت قبل بزنیم.
یک بار ایشــان در یک جلســه خصوصــی اعضای هیئت 
دولــت قبــل در مــرداد مــاه کــه هنــوز وزرای دولت ســیزدهم 
انتخاب نشده بودند و ایشان داشتند معاونین خود را تعیین 
می کردند  ـبه شهید رئیسی گفته بودند آقای رئیسی! ما واقعاً 
نمی دانیــم حقــوق کارمندان شــهریور قرار اســت چه جوری 

پرداخت شود!
آیت الله رئیســی دو ســه روز پــس از پیــروزی در انتخابات 
دولــت ســیزدهم یک تیــم مدیریــت ضربتی تشــکیل دادند 
و تــا زمــان برگــزاری مراســم تحلیــف و تنفیــذ حکــم ریاســت 
جمهوری شــان توسط مقام معظم رهبری که تصور می کنم 
حدود یک ماه و نیم زمان بود، علی رغم اینکه در این مدت 
هیچ مســئولیتی ندارند، به بررسی مسائل عمدتاً اقتصادی 
کشــور پرداختند. قرار شــد این تیم بحران های جاری کشــور 
در حــوزه بودجــه، ذخایــر کالاهــای اساســی، ذخایــر ارزی و 
موضوعاتــی کــه مربوط به معیشــت مــردم و مســائل جدی 
نظام می شد را بررسی کنند. بررسی ها به لحاظ ذخایر ارزی 
و کالاهای اساســی نشــان از جدی بودن مشــکلات و اوضاع 
وخیم کشــور داشت. در نتیجه شهید رئیســی به تعدادی از 
اعضای این تیم که بعداً از اعضای دولت شدند مأموریت داد 

که از همان لحظه شروع به برنامه ریزی کنند.
البته انصافاً دولت آقای دکتر روحانی و آقای دکتر واعظی 
رئیــس دفتر ایشــان نیز کمــک کردند و بــه همه ر�ســا، وزرا و 
کثر همــکاری را با تیم  مقامــات دولتــی ابــلاغ کردند کــه حدا
دولت منتخب انجام بدهند. به هر حال دولت تشکیل و با 
توجه به برنامه ریزی هایی که در تیم ضربتی انجام شده بود، 
اقدامات فوری به ســرعت انجام شــد. حتماً برای بســیاری از 
مردم سئوال است که آمار مرگ و میر روزانه ششصد هفتصد 
گهان فروکش کرد. تا قبــل از دولت  نفــر فوتــی کرونا چگونه نا
کسن نداریم. اما به محض  سیزدهم مرتب گفته می شد که وا
اینکه دولت شــهید رئیسی مشغول به کار شــد، در ظرف دو 
کسن بود که وارد کشور شد و در ادامه مرگ  ســه ماه ســیل وا
و میرهــا به تدریــج دو رقمــی و تک رقمی شــد. ایــن در حالی 
بــود کــه کشــورهای غربی همچنان تلفــات بالایی داشــتند. 
لذا دولت ســیزدهم دســتاوردهای فوری ای داشــت که هرگز 
نتوانست آنها را توضیح بدهد. زمانی که شهید رئیسی دولت 
کســن و میزان  را تحویــل گرفــت، علاوه بر اوضاع بســیار بد وا
مرگ و میر بالا ناشی از کرونا، عدم بودجه کافی برای پرداخت 
حقوق کارکنان دولت با مشــکلات دیگری از جمله وضعیت 
قرمز نهاده های دام و طیور و ذخایر کالاهای اساسی مواجه 
بــود. امــا بحمدلله بــا اقدامــات ســریع و اورژانســی همه این 

ذخایر به حد اطمینان برگشت.

به عنوان ســوال آخر شــهید آیت الله رئیسی اگر از   
مسئله خیلی حساسی مطلع می شدند یا اختافی بین 

وزرا پیش می آمد، قضیه را چطور مدیریت می کردند؟
ماجــرا  متوجــه  چنــدان  بقیــه  کــه  اســت  ایــن  حداقلــش 
نمی شــدند. ایشان به شــدت از اینکه چالش ســازی کنند یا 
بــه چالش ها دامن بزننــد، گریزان بودند. به هیــچ وجه اهل 
گر مســئله ای هم با ســایر قــوا پیش می آمد،  گلایه نبودند و ا
می گفتنــد بروید مســئله را برایشــان توضیــح بدهید. همین 
باعث شــده بود که وجودشــان یک سکینه و عامل آرامشی 

برای همه ما باشد.

طلبه ساده ای بیش نیستم

ایشــان هر هفته سه شــنبه ها مجلس دعای توســل خانوادگی داشــتند. این جلسه در 
زیرزمین ساختمان موسوم به ساختمان قرمز در نهاد ریاست جمهوری که یک نمازخانه 
کوچــک داشــت برگزار می شــد و افراد خانــواده و نزدیــکان و تعــدادی از خواهرزاده ها و 
برادرزاده هــای ایشــان در آن شــرکت می کردند. آقایــان وزرا از جمله خود مــن یاد گرفته 
بودیــم و کارهای مان را برمی داشــتیم و می آوردیم در دعای توســل. یکدفعه می دیدی 
پنج نفر وزیر در دعای توســل نشســته اند، صبر می کردند تا دعا تمام شــود. بعد از دعا 
بلافاصله می رفتند سراغ رئیس جمهور و تا دیروقت مشغول مطرح کردن مسائل کشور 

می شدند و در حقیقت دعای توسل تبدیل به جلسه هیئت دولت می شد.

تیم تشریفات معمولاً به 
این شکل تنظیم می کرد 
که ساعت 7 شب برویم 
سوار هواپیما شویم که 

ساعت ۱۱، ۱2 شب به 
مقصد برسیم. تا صبح 

استراحت کنیم و بعد 
کارمان را شروع کنیم. 

اما ایشان می گفت خب 
اگر ساعت 7 برویم، در 

فاصله ساعت 7 تا ۱2 
کار داریم! می گفتند 

ساعت ۱2، ۱ نیمه شب 
و اگر سفرها به سمت 

شرق بود، ساعت 4 صبح 
نمازمان را بخوانیم و 

برویم که وقتی به آنجا 
می رسیم، اول وقت 

کاری شان باشد و ما هم 
به محض ورود کارمان را 

شروع کنیم
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ویژه نامه چهلمین روز 
عروج شهدای خدمت


